
  شادگان

  رضا توچه تاسار خداداد مزارعبان، علي

   محمود پارساپور

، آبـادان هاي  اين شهرستان با شهرستان   .  است استان خوزستان هاي  شهرستان شادگان، يكي از شهرستان    
جنوب اين شهرستان به خليج فارس راه       .  است شادگان شهر   آنمركز  و  مرز هم اهوازو  ،  ماهشهر،  خرمشهر

بخـشي از ايـن     عميق دارد و ما درا ين گفتار به بررسـي پزشكي سنتي در اين منطقه سابقه و ريشه. دارد
  . پردازيم ميراث مي

  
  ها هاي درمان آن اي جسمي و شيوهه انواع بيماري

جات و     گاهي نيز با ريختن ادويه     .شود  كرده زنجبيل و دارچين استفاده مي       لرز از دم   و    اي درمان تب  ر ب تب
گاوزبـان    كرده گـل    د ولي براي درمان تب گرم از آب سرد پاشويه و دم           نبر  فلفل در غذا تب بيمار را بالا مي       

  . شود استفاده مي
  

  داروييطبايع گياهان 

  . يا همان آويشن، طبيعتي گرم دارد) zaatar (زعتر

  . يا همان اترج، طبيعتي گرم دارد) adride (ادريده

  . يه همان بابونه، طبيعتي گرم دارد) babunak (بابونك

  . يا همان بومادران، طبيعتي گرم دارد) gisam (گيصوم

  . يا همان بيد كاسني، طبيعتي سرد دارد) hendebe (هندبه

  . يا همان پونه طبيعتي، گرم دارد) batni (بطني

  . يا همان خارشتر، طبيعتي سرد دارد) agaljamal (جمله عاگول

  . يا همان رازيانه، طبيعتي گرم دارد) habat holove (حلوه حبت
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  . يا همان زينان، طبيعتي گرم دارد) nineya( نينيا

  . ي گرم دارديا همان زيره، طبيعت) gamun camun (چمون يا كمون 

  . يا همان شنبليله طبيعتي گرم دارد) halbe (حلبه
  . يا همان شويد) asbat (اشبت
  . يا همان شيرين بيان، طبيعتي گرم دارد) arajsus (سوس عرج
  . يا همان طارونه، طبيعتي گرم دارد) leyah (لگاح
  . يا همان كلپوره، طبيعتي گرم دارد) yaade (يعده

  . يا همان گاوزبان، طبيعتي گرم دارد) lesanswr (سور لسان
  . يا همان گلاب، طبيعتي گرم و معتدل دارد) maalverd (ماءالورد

  . يا همان مورد، طبيعتي سرد دارد) yas (ياس
  . طبيعتي گرم دارد) nana (نعنا
  . يا همان يونجه) jat (جت

   .يا همان آبغوره، طبيعتي سرد دارد) maalanabaxzar (ماءالنعب اخضر

اي در آن روييـده اسـت بـراي     گويند دانـه تـشنه   مي. شود  هنگامي كه چشم كسي سرخ ميسرخي چشم 
نشانند پشت سر او پزشك محلي        دهند و اول رو به قبله مي        معالجه آن يك كاسه آب به دست بيماري مي        
لحمـد را   وي بـه ازاي هـر دانـه يـك بـاره سـوره ا              . ايستد  در حالي كه چند گندم يا جو در دست دارد مي          

هـاي   دانه گندم يا جو در كاسه آب، كه نزديكي لـب          . كند  خواند و از جلوي صورت بيمار دانه را رها مي           مي
شـود كـه مقـداري از آب          بعد به بيمار توصيه مي    . شود  اين عمل تا هفت بار تكرار مي      . افتد  بيمار است، مي  

  . ي چشم برطرف شودكاسه را بخورد و بقيه را از بالاي سر به پشت بريزد تا لك سرخ

 چشم شوري يا زخم چشم نوعي بيماري است كه بيشتر جنبه اعتقادي و باوري دارد و براي                  شوري چشم 
گويند و يا مقداري نمك به نيـت از           االله مي   كنند بسم   شور عبور مي    جلوگيري از آن هنگامي كه افراد چشم      

گاهي با ديـدن افـراد      ) رگبه(وستاي  در ر . پاشند  بين رفتن عوارض ناشي از چشم شوري پشت سر وي مي          
  . اندازند چشم شور آب دهان به زمين مي

يا ورم غده لنفاوي، در     ) اوريون(براي درمان ورم گلو يا      . گويند   مي (ourun) ورم گلو را اوريون      ورم گلو 
 گويند پشت به ديوار بايستند      دهند و مي    ها مي   ريزند و به دست بچه      سه كاسه آب و نمك و خاكستر مي       

كند و نقشي از آب و خاكـستر بـر            بچه اين كار را مي    . و كاسه محتوي آب و خاكستر را به ديوار بپاشند         
گويند   كند، و مي    هر يك از اهالي خانه مشكل ايجاد شده از آب را به حيواني تشبيه مي              . نشيند  ديوار مي 

 گلـوي او ماليـده شـود تـا ورم           گويند بايد از دوده سياه ته تابه به         بعد مي . كه از آن حيوان ترسيده است     
  . رفع شود
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بنابراين رفع ورم را در اثر سياه كردن گلو با          . در زمان ابتلاي به اوريون معمولاً چند روز بيشتر نيست         
  . دانستند دوده ته قابلمه مي

گذاشتند و در اتاق را با آجـر          شد، او را در اتاقي مي       هاري هنگامي كه كسي به بيماري هاري دچار مي        
دادند تـا در آن       چند روز از همان سوراخ به او آب و غذا مي          . گذاشتند  گرفتند و سوراخي بر آن مي       گچ مي و  

   .اتاق جان بدهد

 كرده است او    )piruni(گفتند پيروني     رفت، مي   شد و از حال مي       هنگامي كه كودكي دچار تشنج مي      تشنج
  . كردند مي1 هله خواباندند و دور او هل در شكاف پالان الاغ به كمر مي

اول جوشـاندة   . انـد   دانستند كه در دندان جا كـرده        هايي مي   ، را خارج كردن كرم    درد  دنداندرمان   درد  دندان
بعـد شـمعي در كاسـه آبـي روشـن      . داشتند  را چند دقيقه در دهان نگاه مي)sang gur(هاي سگنگور  دانه
شـد، بيمـار      ل از شعله كه وارد دهان مـي       دود حاص . گرفتند  كردند و دهان خود را بالاي شعله شمع مي          مي

افتنـد و در آب شـناور شـوند و درد             هاي سياه ريز از دهان او بيـرون مـي           كرد تا كرم    رفه مي سبايد چندبار   
  . دندان برطرف شود

 
  سردرد

سـر را انـدازه       بيني تا گودي پشت     گفتند سرش افتاده است و با دستمالي از نوك          كرد مي   اگر كسي سرش درد مي    
كردنـد و دو سـر دسـتمال را بـه هـم               سپس با دندان، وسط دستمال را در روي سـر مـشخص مـي             . گرفتند مي
گفتند   اگر به يك اندازه نبود مي     . شد  درد ناشي از خستگي بود زود خوب مي        رساندند اگر به يك اندازه بود، سر        مي

گرفتند و باز وسط را        اندازه مي  بعد با همان دستمال از دو سوراخ گوش       . به طرف صورت يا پشت سر افتاده است       
تقريبـاً ماننـد   . بـستند  گفتند به جانب راست يا چپ افتاده است و علاجش مي    كردند و مي    در كاسه سر تعيين مي    

گرفتنـد و بـا يـك         شد كه سر افتاده، گوشه دستمال را با يك دست مي            بعد از هر طرفي كه مشخص مي      . عگال
شـد تكـاني شـديد        اثر ضربه، سر به طرفي كه گوشه دستمال كشيده مـي          در  . زدند  دست ديگر چندبار به آن مي     

  . كرد يعني كه سردرد درمان يافت هاي گردن صدا مي خورد و بعضي مواقع مهره مي
 

  سرماخوردگي
همچنين براي درمان سرماخوردگي مقـداري از       . كردند  سرماخوردگي و زكام را با بخور كاه گندم علاج مي         

دهند و با ريختن آب    جوشاندند و بعد از مدتي بيمار را در زير پتو قرار مي              در آب مي   درخت اكاليپتوس را   پر
 نظيـر   ي روش ديگر درمان سرماخوردگي و يـا زكـام نوشـيدن عرقيـات             ادندد  در كاسه و يا كتري بخور مي      

  . گاوزبان و نعنا است گل
  

  داروهاي گياهي و غيرگياهي و شيوه درمان
  . كند رود چون تلخ است پوست معده را آماده و در واقع زبر مي ده به كار ميبراي درمان مع) teqet (تخت

                                                 
  .شود هال اجرل مي هل هله نوعي رقص است كه توسط خانم .1



  مزارعبان، توچه تاسار، پارساپور/ شادگان 

 

290  290  

  . شود  براي درمان بيماري حصبه استفاده ميادرار الاغ

ريزند كه داخل آب است و شب         براي درمان يبوست و تميز كردن شكم و داخل كاسه مي          ) helily (هليلي
است بيشتر داروها را در شب      گفتني  .  قبل از غذا خوردند    گذارند و روز بعد     روي ستارگان مي    چهارشنبه روبه 

  . كنند چهارشنبه مصرف مي

محل بيماري را داخل شكم گراز كه تازه كشته شده          . كردند   براي درمان رماتيسم استفاده مي     گراز پوست
شـود بـه صـورتي كـه اگـر كـسي              بچه گراز را اگر داخل آب خفه كنند دستش شفابخش مـي           . گذارند  مي

  . شود  بگيرد و دست بچه گراز بمالد به گردنش شفابخش ميگردنش

براي درمان رگ پاي كسي كه گرفته است يك نفر كه پاك است             ) sajartolalajense (الارجنسه ةشجر
خوانـد و نـام شـخص         كند سپس دعا و سوره را مي        اي را پيدا مي     رود درختي يا درختچه     به منطقه هور مي   

كند سپس از شـاخ و بـرگ و ريـشه آن نـوعي                واند و آن درخت را از ريشه مي       خ  بيمار را با نام مادرش مي     
  . مالند دهند يا به بدنش مي گيرند و به بيمار مي عرق مي

راه ديگر درمان به اين صورت بوده اسـت كـه كـاه را              . كند  براي درمان تب استفاده مي    را  ) zaatar (زعتر
  . دادند ر ميجوشاندند و در زير پتو بخو داخل آب ريخته و مي

 اين گياه در اطراف     .كنند  براي درمان سردي و آفتابزدگي از آن استفاده مي        را  ) babune(بابونك  يا   بابونه
  . رودخانه جراحي وجود دارد

كه همان اترج است و براي معالجه تهـوع و اسـهال رفـع عطـش و سكـسكه، تـأمين                  ) adride (ادريدره
شود كه در اطراف رودخانه جراحي موجـود           اسپاسم، استفاده مي   ويتامين ث نوشيدني و ضد درد و گرفتگي       

  . است

ها، ضد جـوش و خـارش و رفـع            هاي دهان و لثه و لوزه        همان كلپوره ضدسرفه، عفونت    يا) yaade( يعده
  . كه اين گياه نيز در اطراف رودخانه جراحي موجود است. سوءهاضمه است

  .  كه در شادگان موجود استكننده خون است  همان كاهو تنظيميا) xas (خس

  .  و تقويت معده كودكان، اشتهاآور و ضددل پيچه است،ضدنفخ، مسكن معده، ضدعفوني) nanan (نعنا

 همان يونجه براي درمان بيماري ديابت و معالجه رعـشه، تقويـت اعـصاب، تـصفيه خـون،                   يا) jat (جت
  . كننده سينه، قابض، و سرشار از ويتامين براي كودكان است نرم

كننـده خـون،      بـر، تـصفيه      همان بيدكاسني براي شست و شوي معده، صفرابر، تـب          يا) hendebe (هندبه
  . شود اين گياه در اطراف هويزه كاشته مي. ضديرقان و تقويت عمومي است
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ديگـر مـوارد اسـتفاده      . گذارنـد    براي سرد درد با آب مخلوط و بر سر مي          را همان شنبيله    يا) halbe (حلبه
دهنده كلسترول و قند خون، ملين، تقويـت قـواي جـسمي،               به نيرو بخشي و مقوي بودن، كاهش       توان  مي

هـا   همچنين استعمال خارجي هم دارد كمك بـه بهبـودي زخـم        . مفيد براي مسلولان، بادشكن اشاره كرد     
  .  درمان بواسير مفيد استولتهاب گلو ا  وهاي پوستي كند و ضدقارچ مي

دهنده شير مادران، مسكن درد معـده، رفـع           كننده چربي خون، افزايش     يد كم  همان شو  يا) sabnat (شبنت
  . سكسكه استو  ،استفراغ

كننده خون، ضد هيستري و تشنج، افزايش   زيره ضدچاقي، تصفيهيا) gamun camun ( چمونيا گمون
  . كننده غذاست شير مادر، بادشكن، هضم

عـشر، درمـان سـرفه و         مان قاطع زخم معده و اثني     براي در را  بيان    همان شيرين يا) erejsus (سوس عرج
  . كنند خوني و رطوبت و صفرابر استفاده مي گرفتگي صدا، برونشيت و كم

كننده بواسير و  آور، درمان  رازيانه معطركننده، محرك، بادشكن، مدر و قاعدهيا) habat holun (حلوه حبت
  . كننده شير مادر است نفرس و از دياد

زيان ضدنفخ، ضدانگل و قـارچ، بادشـكن، دفـع سـموم بـدن، مقـوي قـواي جـسمي،                    يا  ) nineya (نينيا
  . هاي عصبي است ضدتشنج و سكسكه و مفيد براي بيماري

سـرفه و تـب و       هاي كليه و مثانه، ضدسـياه       دفاع سنگ . كه همان خارشتر است   ) agaljamal (جمل عاگول
  . كنند لرز و براي عقرب و مارزدگي از آن استفاده مي

 ،رفع اختلالات قاعدگي، ضدانگل ضدبواسير، درمان گاستريت      . كه همان بومادران است   ) gisam (يصومگ
  . كننده خون است مقوي معده، ضدرماتيسم و نقرس و تصفيه

درد    و گريپ، خلط آور، بادشكن و قابض است و براي شكم           سرفه  سياهضد. همان پونه است  ) botni (بطني
  . مفيد

آور مفيد جهت رماتيسم و درد        بخش، خواب   مسكن اعصاب، آرامش  . ن طارونه است  كه هما ) leyah (لگاح
  . آور و بسيار قوي است مفاصل، مخلوط آن با عرق بهارنارنج خواب

كننده دسـتگاه   آور، هاضم، مسكن، مقوي، ضدعفوني نشاط. همان گاوزبان است) lesan suwr (لسان ثور
  . ابي صورتي ورم كليه و شاداگوارش و تهوع، مفيد بر

كننده لثه، در      گلاب معطر مقوي اعصاب و قلب و معده، رفع خلط خوني و سخت             يا) maalverd (ماء آورد 
  . شود ها و شربت استفاده مي شيريني
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بـراي  . درمان اسهال و بوالسير و اخـتلالات عروقـي        .  است مورد ضد خونريزي، قابض رود    يا  ) yas (ياس
كننـده دهـان و      رغره آن رفع تحريكات مخـاط دنـدان و ضـدعفوني          بويي بدن، غ   مصارف خارجي؛ رفع بد   

  . كننده موي سر است تقويت

 آبغوره ضدچاقي، صفرابر، رفع تشنگي، پايين آورنده چربي خون و           يا) maalenabaxzar (ماءالنعب اخضر 
  . فشار خون است

  

  هاي روحي بيماري

بيمـاراني كـه دچـار    (بندند  يمار را به زنجير ميشوند، ابتدا ب براي درمان افرادي كه دچار بيماري روحي مي     
خواند، روش درمان به اين صورت اسـت   سپس با آوردن ملا براي آنان دعا مي   ) شوند  هاي شديد مي    جنون

اي   نشانند سپس دور تـا دور آن بـا گـچ و يـا چيـز ديگـري روي زمـين دايـره                        كه بيمار را روي زمين مي     
 متعـددي از قـرآن از جملـه،         هـاي   دهند و ملا هفت بار سوره       ميكشند و يك كاسه آب جلوي او قرار           مي

كند و از     خواند و بعد از اتمام هر سوره يك فوت به صورت بيمار مي              الكرسي را مي    يةحمد، انا انزلنا، كوثر، آ    
هاي درمان افراد مجنون و بيمـاران   خواهد كه سرش را درون كاسه آب بگيرد يكي ديگر از شيوه            بيمار مي 
هـاي بـزرگ      هـاي مهـم و زيارتگـاه        ين است كه آنان را دست و پا بسته در كنار صـحن امـامزاده              روحي ا 

قفلي، پارچه، قفل به ضريح امـامزاده        خوابانند، گاهي مادران و بستگان بيمار براي سلامتي وي سنجاق           مي
  . كنند آويزان مي

  

  گيري حجامت و خون

دهنـد، گـاهي بيمـار را در           كار حجامت را انجام مـي      گرد  هاي روماتيسمي گروهي دوره     براي درمان بيماي  
دهند و بعد از مدتي با تيغ محل درد را خراشـيده و بـا                 پوست حيواناتي نظير ميش، گراز، و بزغاله قرار مي        

در گذشته افرادي كه خون كثيـف در        . مكند  هاي جمع شده در محل درد را مي         استكان و گاهي شاخ خون    
كـار  . آوردنـد   هـا را بيـرون مـي        هـا و عفونـت      قرار دادن زالو روي آن محل خون      اي از بدن داشتند با        نقطه

ها   دهند كه از آنان به عنوان پيشخدمت مضيف         حجامت را زنان و مردان گروهي به نام كاكاسياه انجام مي          
  . شود نيز استفاده مي

  

  نرگس

هر يـك از آنـان يـك سـوره          كردند و بر      براي درمان زگيل چند عدد ديگ به اندازه تعداد زگيل جمع مي           
بـستند و در جـاده و حمـل عبـور افـراد قـرار                 اي مـي    ها را در پارچـه      ريزه خواندند سپس سنگ    قرآن را مي  

مردم اين خطه معتقدند كه با اين كسي كه پارچه را باز كند تا از محتوياتش با خبر شـود دچـار                      . دادند  مي
  . شود زگيل مي
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  بند شكسته

اتجربه محلي است كه در اصطلاح به طبيب محل معروف هستند، ايـن افـراد بـا                 بندي كار افراد ب     شكسته
 و  دررفتگـي بنـدي،      كار شكـسته   سازند  ميتوجه به تجاربي كه دارند با استفاده از وسايل و ابزاري كه خود              

  . دهند كوفتگي را انجام مي

هايي از چنـد    كردن آتلچنانچه ساق دست و يا پاي انسان و حيواني شكسته باشد با درست            بندي  شكسته
شـده را     نـخ اسـتخوان شكـسته      اها ب   و بستن آن  ) هاي مخصوص حمل گوجه و غيره       صندوق(تخت چوب   

زيـر و   را  هـا     گاه آتل  دهند آن   كنند سپس دور تا دور آن مقداري پنبه قرار مي           شناسايي و به هم متصل مي     
 انـدازه و نـوع      هـا   شكـستگي ه به انـواع     با توج . دهند  گذارند و دور محل شكسته شده قرار مي         روي آن مي  

  . هاي هر قسمت از بدن متفاوت است آتل

گيرند و طبيب محل با توجه به وسيله خود محل در رفتـه را                 چند نفر بيمار را مي     دررفتگيبراي   دررفتگي
  . دهند سرجاي خود قرار مي




